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  صحنه

خ می‌دهد. کردار نمایشنامه در مِلک روستایی خانم آلوینگ مشرف بر آبدرهٔٔ وسیعی در غرب نروژ        ر



که رو به  اتاق نشیمن بزرگ و دل‌بازی با دری در سمت چپ 

باغ باز می‌شود و دو در دیگر در دیوار سمت راست. وسط اتاق 

گردش چند صندلی می‌بینیم. روی این میز چند  گردی و بر  میز 

کتاب، مجله  و روزنامه است. در دیوار چپ، در جلوی صحنه، 

کار  پنجره‌ای و کنارش نیمکت کوچکی است که جلوی آن میز 

گرم‌خانهٔ  به  اتاق نشیمن  گذاشته‌اند. در ته صحنه،  کوچکی 

منتهی  شیشه‌ای  سراسر  دیوارهای  و  اتاق  از  باریک‌تر   
ً
نسبتا

گرم‌خانه، دری رو  می‌شود. سمت راستِ دیوار شیشه‌ای این 

به باغ باز می‌شود و از پسِ دیوار شیشه‌ای، چشم‌انداز آبدره‌ها 

انگستراند  می‌کند.  مواجش  یک‌بند  باران  شُرهٔ  که  می‌بینیم  را 

نزدیک این در ایستاده است. پای چپش اندکی چلاق است و 

به کفِ پوتینش تکه‌ای چوب زده است. رگینه، آب‌پاش خالی 

در دست، تلاش می‌کند نگذارد او پیش‌تر بیاید.

    پردۀ یک    
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)آهسته( چی‌کار داری؟ همون‌جا واسـتا! از سر‌و‌کله‌ت آب   رگینه:	

می‌چکه.
بارون رحمت خداس دخترجون. انگستراند:	

لعنت خداس ... این ... بارون. رگینه:	

خدایـا، چـه حرفایـی می‌زنـی رگینـه! )لنگان‌لنـگان چنـد قدمی  انگستراند:	

برمی‌دارد و وارد اتاق نشـیمن می‌شـود.( هیچی، یعنی می‌خواسم 

بگم ... 
پاتو این‌جور نکوب زمین، نمی‌فهمی! پسرِ ارباب بالا خوابه. رگینه:	

خوابه؟ صلات ظهر؟ انگستراند:	

اونش دیگه به تو مربوط نیس! رگینه:	

که ... دیشب رفتیم دمی به خمره بزنیم  انگستراند:	

کش لعنت. آره، بر شکا رگینه:	

آره، ما آدمیزادا، دخترم، موجودات فانی ضعیف‌النفسی  انگستراند:	

هستیم و ...
آره، درسته. رگینه:	

کـه یکی دوتا نیس، می‌دونی ...  انگستراند:	 ... وسـوسـه‌های این دنیام 

کـار بودم خداییش.  کلهٔ سـحر سـرِ  ولی، با‌این‌حال، 
واستم  اینجا  نمی‌خوام  کن!  کم  شَرتو  حالا  باشه،  باشه،  رگینه:	

انگار باهات »راندِوو«1 داشته‌م.
انگار چی داشته‌ی باهام؟ انگستراند:	

که دیگه برو پی  کسی ببینه اومده‌ی اینجا؛ اینه  نمی‌خوام  رگینه:	

کارت!

که نشانهٔ امید او  گاهی واژه‌های فرانسوی می‌پراند  rendezvous .1: قرار ملاقات. در سراسر این متن رگینه 
به تغییر محیط زندگی فعلی و فرهنگ مرتبط با آن است.
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)چند قدمی نزدیک‌تر( تا باهات حرف نزنم، عمراً از اینجا برم.  انگستراند:	

با  و  می‌شه  تموم  یتیم‌خونه  این  توی  بعد‌از‌ظهر  امروز  کارام 
کشتیِ امشب دارم می‌رم شهر سر خونه و زندگی خودم.

)زیر‌لبی( به سلامت! رگینه:	

ممنون باباجون. فردا که این پرورشـگاه و مدرسـهٔ شـبانه‌روزیو  انگستراند:	

افتتاح کنن، یقین برو بیایی داریـن و یه عالمه آب‌شـنگولیِ 
فردِ اعلاء می‌خـورن، می‌دونی؟ اون‌وقت دیگه کسی نمی‌گه 
کوب انگستراند سبز می‌شه، نمی‌تونه  وقتی شیطون سر راه یا

اسیر وسوسه‌هاش نشه.
نه بابا!  رگینه:	

آره بابا، آخه قراره آدمای کله‌گنده مث مور و ملخ بریزن اینجا.  انگستراند:	

کشیش ماندرشَم فردا قراره بیاد از شهر.
اون امروز می‌آد، محض اطلاع. رگینه:	

بفرما، می‌بینی! منم باید حسابی حواسم باشه که طرف باز  انگستراند:	

آتویی گیر نیاره که واسه‌م بره منبر، می‌فهمی که؟
اِا، پس حقه‌ت اینه، هان؟ رگینه:	

چه حقه‌ای؟ انگستراند:	

)با نگاهـی معنـی‌دار( این‌دفــعـه می‌خـوای چه حــقـه‌ای براش  رگینه:	

کنی؟ سوار 
کشــیش  اِ! اِ! زده بــه ســرت؟ فکــر می‌کنــی می‌خــوام بــرای  انگستراند:	

ماندرش حقه ســوار کنم؟ نه، اصلًا و ابداً، کشــیش همیشه 
برام دوســت خیلی مهربونی بــوده که بخوام این کارو بکنم. 
ولــی چیزی که می‌خواســتم بهت بگم اینه کــه ... می‌دونی 
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... منظورم اینه که امشب دارم برمی‌گردم خونه.
گه به منه، هر‌چه زودتر بهتر!  ا رگینه:	

آره، ولی تو‌اَم باید با من بیای رگینه. انگستراند:	

گفتی؟ )ماتش برده است.( می‌خوای منم ...؟ چی  رگینه:	

گفتم، تو‌اَم باید با من برگردی خونه.  انگستراند:	

)با پوزخند( خواب دیدی خیره! رگینه:	

باشه، حالا می‌بینیم. انگستراند:	

آره، می‌بینیم و خوبم می‌بینیم. می‌خوای منو ببری! منی  رگینه:	

منی  کرده!  بزرگم  آلوینگ  خانوم  مث  متشخصی  آدم  که 
تو  کرده‌ن!  تا  خودشون  بچهٔ  مث  تقریباً  اینجا  باهام  که 
کسی رو می‌خوای برگردونی خونه‌ت؟ ... اونم  یه‌همچین 

چه خونه‌ای! واقعاً که!
با پدرت حرف می‌زنی  این‌جوری  این خزعبلات چیه؟!  انگستراند:	

دخترهٔ قرشمال؟
)زیرلبی، بی‌آنکه به او نگاه کند.( تو خودت هزار بار بهم گفته‌ی  رگینه:	

که من تخم‌و‌ترکهٔ تو نیستم! 
گفتیم، بی‌خیال!  ای بابا! ... حالا ما یه چیزی  انگستراند:	

و  نمی‌کردی  بارم  بد‌و‌بیراه  و  فحش  دقیقه  به  دم  مگه  رگینه:	

نمی‌گفتی ...؟ Fi donc! ]خجالت هم خوب چیزیه![   
به جدم قسم هیچ‌وقت یه همچی حرف زشتی نزدم. انگستراند:	

اِا، خوب یادمه چی‌ها می‌گفتی. رگینه:	

گرم بوده، نفهمیدی تو  که سرم  آره، ولی اون مال وقتی بوده  انگستراند:	

اینو؟ وسوسه‌های این دنیا که یکی دوتا نیس رگینه.
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ایش‌ش! رگینه:	

می‌گرفت  واسـه‌م  خـودشو  مـادرت  که  وقتیـه  مال  اینـا  تـازه  انگستراند:	

که  می‌گفتم  چیزی  یه  باید  خب  منم  می‌زد.  سرکوفت  و 
بچزونتش دخترجون. افاده‌هاش طبق‌طبق. )ادای همسرش 
یادت  لطفاً  بذار!  راحتم  انگستراند!  کن  »ولم  را درمی‌آورد.( 

باشه من سه سال روسِن وُلد پیش خونوادهٔ آلوینگ بوده‌م، 
بر  )می‌خندد.(  داشتن!«  بروبیایی  دربار  توی  که  آدمایی 
شیطون لعنت! اون هیچ‌وقت نباید اینو فراموش می‌کرد که 
کلفتی می‌کرد، حضرت آلوینگ  وقتی اون توی این خونه 
پاش تو دربار باز شد و عنوانی واسه خودش دست‌و‌پا کرد. 

طفلی مادرم! عذابی انداختی به جونش که هیچی نشده سر  رگینه:	

از قبرستون درآورد.
)شانه‌هایش را درهم می‌کشد.( اُوو، بعله! همه‌ش تقصیر منه. انگستراند:	

)روی می‌گرداند، با گنگی( ایش‌ش ...! اونم با اون سُمش! 1 رگینه:	

گفتی فرزندم؟ چیزی  انگستراند:	

Pied de mouton ]پاچه‌ بزی[.  رگینه:	

انگلیسی بود، هان؟ انگستراند:	

آره. رگینه:	

به  می‌تـونه  الان  که  کرده‌ی  پیدا  سـوادی‌اَم  یه‌خرده  به‌به،  انگستراند:	

دردمون بخوره رگینه.
کنم؟ کوتاه( تو شهر می‌خوای برات چی‌کار  )پس از سکوتی  رگینه:	

که  اشارهٔ رگینه به پای چلاق انگستراند است. در ادبیات مردمیِ مسیحیان شیطان در هیئت آدمی می‌آید  	.1
یک پایش »سُم« است.با‌این‌حال، خوب است بدانیم در اساطیر یونان »پَن« )Pan ( موجودی است با پا 
گوشی همانند بز. این موجود بیانگر بی‌نظمی، موسیقی، و شهوت است و بیشتر با دیونیزوس، خدای  و 
کند،  که انگستراند قصد دارد »شهوه‌خانه«‌ای برپا  بهار، شعر، و شور سازگار است. با در نظر گرفتن این نکته 

به نظر می‌رسد ایبسن با اشاره به »سُم« و پای چلاق انگستراند هر دو مورد را در نظر دارد. م.   
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می‌خواد؟  چی  بچه‌ش  تنها  از  که  می‌پرسه  پدرش  از  آدم  انگستراند:	

مگه من یه زن‌مردهٔ تنها و بی‌کس نیستم؟
باهام  کنی! شهر  این چرندیات خَرم  با  خبه، نمی‌خواد  رگینه:	

چی‌کار داری؟ 
باشه، بذار بگم بهت؛ به سرم زده برم تو خط یه کار تازه. انگستراند:	

)با تحقیـر( تـو خیلی رفتـه‌ی تو خط کارای تـازه، ولی همه‌شون  رگینه:	

خیالات بوده‌ن!
باشه، ولی این‌دفعه می‌بینی دخترم. خدا منو بکشه اگه ... انگستراند:	

)مصرانه پا به زمین می‌کوبد.( قسم نخور!  رگینه:	

فقط  توئه!  با  حق  کاملًا  دخترم،  توئه  با  حق  آروم!  آروم!  انگستراند:	

کار برای مدرسهٔ شبانه‌روزی  می‌خواسم بگم پول خوبی از 
یتیما کنار گذاشته‌م.

جدی؟ خوش به سعادتت. رگینه:	

اینجا توی این ده‌کوره آدم با پولش چی‌کار می‌تونه بکنه؟ انگستراند:	

خب، بعدش؟ رگینه:	

خــب، می‌دونــی، گفتــم ایــن پولو بزنــم به یــه کاری که نون  انگستراند:	

کافه‌ای چیزی ...    توش باشه. به سرم زد برای ملوانا یه 
اَه! رگینه:	

یه چیز درست و حسابی ولی، نه از اون خوکدونیای پاتوق  انگستراند:	

برای  جایی  یه  مرده‌شور!  نه!  معمولی.  جاشوهای  و  ملوانا 
ناخداها و سکاندارا و ... دیگه بگم ... آدمای سالم، می‌دونی 

خودت. 
کارم ...؟ بعد من  رگینه:	
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کارت اینـه کـه یـه دسـتی برسـونی البته. فقط برای جلـوهٔ کار  انگستراند:	

گـه کارت سـخت باشـه دخترجـون.  یعنـی. گردنـم بشـکنه ا
کـه خـودت دوسـت داری می‌کنـی. کاریـو  همـون 

اِ، جدی! رگینه:	

کار اونجا بی جنس لطیف نمی‌چرخه؛ اظهر‌من‌الشمسه این.  انگستراند:	

چون می‌خوام شبا یه‌خرده با رقص و آواز و اینا  شور و حالی 
داشته باشه. باید یادمون باشه که اونا دریانوردای جون‌به‌لبِ 
اقیانوس زندگی‌ان. )نزدیک‌تر( حماقت نکن و لگد به بخت 
خودت نزن رگینه. اینجا بمونی آخرش چی می‌شی؟ خانوم 
یاد داده، ولی فایده‌ش چیه؟  این خونه بهت خیلی چیزا 
کنی.  پرستاری  پرورشگاه  بچه‌های  از  می‌خوان  شنیده‌م 
که زندگیتو  کرده‌ی  آخه این برازندهٔ توئه؟ یعنی عزمتو جزم 

کنی؟ فدای یه مشت بچهٔ پل‌و‌پچل 
 ... بره  پیش  می‌خوام  من  که  اون‌جوری  اوضاع  گه  ا نه.  رگینه:	

کسی چه می‌دونه، شایدم بشه.  خب، 
منظورت از این »شایدم بشه« چیه؟ انگستراند:	

کرده‌ی؟ هیچی، ولش. چقدری پس‌انداز  رگینه:	

کلهم اجمعین هفتصد ‌هشتصد چوبی بشه شاید. انگستراند:	

بدک نیس انگار. رگینه:	

کافیه دخترجون. کار  برای شروع  انگستراند:	

نمی‌خوای یه‌خرده‌شو بدی به من؟ رگینه:	

گه همچی خیالی داشته باشم. گردنم بشکنه ا نه،  انگستراند:	

نمی‌خوای حتی یه قواره پارچهٔ پیرهنی ناقابل برام بفرستی؟ رگینه:	




